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مقدمه

در عصر ما انسان از نظر دستيابي به ساز و برگ زندگي به مرحلة پرشكوهي رسيده است. اكتشافات و اعترافات بي‌شمار برايش امكاناتي فراهم كرده تا پيش از اين در نظرش افسانه‌اي بيش نبود.

دستگاههاي برقي خودكار و ابراز الكترونيك، بسياري از ناشدنيهاي جهان را براي انسان عصر ناشدني كرده است.

با فشار بر يك دكمه، آب و هوا، گرما و سرما، خوراك و پوشاك و هر چه بخواهد برايش آماده است.

اما همين انساني كه داراي دانسته‌هاي زيادي است، در مورد خويشتن خيلي چيزها را نمي‌داند، در مورد آن نظرهاي متفاوتي است، هر كسي تعريفي از آن دارد، بر اين اساس فرقه‌ها و گروههاي مختلفي تشكيل شده‌اند، در واقع، انسان خود را به صورت كاملاً جزئي مي‌شناسدو نتوانسته است به طور كامل ماهيت خويش را بشناسد!!

در اين تحقيق دربارة وجود انسان، اينكه انسان از كجا آمده و چه مسيري را طي خواهد كرد و به كجا خواهيد رسيد بحث خواهم كرد.

موقعيت انسان در جهان غرب قبل از رنسانس

در آن زمان فلسفة اسكولاستيك اين‌گونه بيان مي‌شد كه، خداي پرداخته كليساي قرون وسطي را با آميزه‌اي از اساطير مذهبي به جاي «انسان» نشاند. همان خداياني كه با انسان رابطة خصمانه داشتند و از دست يافتن انسان به آتش مقدس و معرفت و قدرت هراس داشتند. انسان راند زمان رقيب خود مي‌دانستند كه بايد به هر ترتيب او را مهارش كنند.

رب‌النوع‌ها كه سوئ‌مداران قواي طبيعت تصور مي‌شدند. از اينكه انسان بتواند بر اين نيروها فائق آيد و طبيعت را تسخير كند بيم داشتند. داستان بهشت آدم هم تلاشي از طرف خدا معرفي شد براي نادان نگه داشتن انسان و شجرة مصنوعه كه آدم نبايستي از آن بخورد، درخت معرفت وانمود شد كه انسان از دست يافتن به آن مصنوع شد كه مبادا با خدا به رقابت برخيزد!

و بالاخره، عصيان آدم را موجب طرد و گناه ابدي انسان دانستند، كه سرانجام خدا براي نجات انسان توسط روح‌القدس در كالبد عيسي مي‌رود و اين روحانيت، مخصوص جانشينان عسي و ارباب كليسا مي‌شود. و از اين ديد، انسان ذاتاً گناهكار و منفور و مطرود به حساب مي‌آيد و اين فقط كارگردانان مذهبي هستند كه با روج و ريحان الهي سر و كار دارند و كليه خزانه‌هاي غيب در دستشان است. انسان بايد براي نجات خويش به دامان آنان متوسل شود. 

علم و آگاهي در اسارت جزميات كلام مسيحي، و انديشه‌ها در خدمت بحث و تفسير متون راه كمال در وابستگي به سازمان‌هاي كليسايي قرار گرفت.

بدين ترتيب، انسان رانده شده، دو در روي خداي پشيمان و برآشفته! در اسارت متوليان حريم اين خدا، همه‌چيز خود را از دست داد و دست بسته وادار به تسليم شد و از آنچه در اين بين اثري نماند «خودي انسان» بود.

ظهور امانيسم جديد

عكس‌العمل اين وضع روشن است. نهضت رنسانس عليه اين خدا شورش كرد و به احياء انسان روي آورد و اومانيسم كه انسان مداري و انسان‌گرايي در شكل جديدش پاگرفت. اومانيسم جديد تلاش كرد تا انسان را از اسارت آسمان يعني همان خدايي كه بر او تحميل كرده بودند نجات دهد. اما افسوس كه انسان از بند رها شده را به چنگ خداوندگاران خاكي تازه و اسارت‌هاي نوپديدي سپرد، «ما شنيديم» افزايش و تنوع مصرف، سابقه در سودجويي و بهره‌وري و ..

انديشه از جزئيات قرون وسطي آزاد شد و علم رونق گرفت، اما همين علم از يك طرف بردة قدرت‌ها شد، از طرف ديگر در خدمت توليد و بهره‌برداري بيشتر براي مصرف بيشتر درآمد. اگر هم برگسستن همه بندها و رسيدن به آزادي مطلق تاييد شد. انسان به دست بي‌بند و باري، بي‌پناهي و سردرگمي و بي‌هدفي سپرده شد.

باز هم «انسان» فراموش شد و اين سوال همچنان باقي ماند كه: انسان چيست؟ چه بايد باشد؟ چه كند تا انسان بماند و به كمال انساني برسد؟

انسان از ديدگاه قرآن

ماجراي آفرينش آدم در قرآن چنين ترسيم شده است كه آدمي در جريان تحول مادي و دگرگوني‌هاي فيزيولوژيك
 به مرحله‌اي رسيد كه «نفخة روح‌الهي»
 آفرينش ديگري يافت
 و در مسير عادي طبيعي خود به يك جهش الهي و ملكوتي دست يافت و موجودي برتر شد. 
 بدانگونه كه حتي فرشتگان مأمور شدند در پيشگاه او خضوع كنند
 و نيروهاي معنوي جهان هم رام او باشند.

در اين ديدگاه شجرة ممنوعة بهشت، نه آن شجرة معرفتي است كه نبايد بدان دست يافت، بلكه وسيله‌اي براي سودجويي و كامجويي است كه بايد مهار شود و بدين وسيله، انسان نيروي اراده و خودداري خويش را بيازمايد، حتي عصيان او، نشان ارادة آزادي است كه به او داده شده است.

دست يافتن به «معرفت» نه تنها برايش ممنوع نيست، بلكه بدين موهبت مخصوص شده است كه «خدايش به او آنچه را كه نمي‌داند تعليم مي‌كند
» و اصولاً يكي از عوامل شرفش بر فرشتگان، آگاهي‌هايي است كه پيدا مي‌كند، همان چيزي كه فرشتگان بر آنها دست نيافتند. 

حتي اخراج از بهشت، مقدمة نوعي خودكفائي و بروز استعدادها و تكاپوي خلاق است
 و حركتي است از مرحلة پيش‌ساختگي به مرحلة خودسازي. «هبوط» گرچه بدنبال عصيان است اما به طرد و نفرت دائم نمي‌انجامد و با استغفار و خودآگاهي مورد مرحمت قرار مي‌گيرد. 

رابطة خدا با انسان، نه موضع‌گيري خصمانه است و نه رقابت، چون خدا غني با لذات و قادر مطلق است كه اگر همة انسان‌ها از فرمانش سرپيچي كنند، به او زياني نمي‌رسد و در او كمبودي حاصل نمي‌شود. 
 لذا از نگراني و حسد بدور است. وانگي عصيان انسان نه با قدرت حاكمانه‌ايست كه دست خدا را ببندد، بلكه با همان قدرت انتخاب و نيروي اراده‌ايست كه خدا به او عطا كرده است.

خدا انسان را روي زمين خليفه قرار داده است. 
 يعني حاكميت و سلطة زمين براي اوست، كه بر آن حكم راند و در آن تصرف كند كه اين نيرو نه تنها در زمين بلكه در آسمان نيز وجود دارد. 
 خداوند نه تنها از افزايش سلطة انسان بر طبيعت واهمه‌اي ندارد بلكه او را بر اين امر تشويق نيز مي‌نمايد و از او مي‌خواهد تا زمين را آباد كند. 
 و از نيروي نهفتة كوه‌ها و دشت‌ها بهره بگيرد. 
 و از لوازم كرامت انسان اين حاكميت و قدرت تصرف و تسلط بر خشكي و درياست. 

انسان در بينش قرآن نه موجودي پيش‌ساخته و محكوم طرح جبري تقدير است، و نه موجودي تهي و رها و بر خود واگذاشته. 
 در محيطي تاريك و بي‌هدف. 
 بلكه انسان سرشار از استعدادها و تمايلات و انگيزه‌ها و سائقه‌ها
 است، همراه نوعي رهبري دروني
 و هدايت فطري
 كه اگر آلوده نگردد به سوي حق فراخوانده مي‌شود و همراه با استعداد يافتن آگاهي
 و مهارت‌هاي خلاق.

هم در مرحلة كشف مجهولات تازه با استناد به تجارب و پيش يافته‌هاي قبلي، هم در زمينة ابزارسازي براي بسط سلطة خود بر طبيعت و گسترش توانايي و كارآيي خويش در مبارزه با موانع. در عين‌حال اين انسان حامل بار «امانت الهياست كه همان شعور و ارادة نافذ و انتخابگر است كه مسئوليت‌زا و رمز انسانيت انسان است.

و اين موهبت بزرگ همان است كه آسمان‌ها و زمين و كوهها ياراي پذيرش آن را نداشتند و پردازندة آن نبودند چون واجد استعداد و لياقت حمل آن نبودند، آري انسان توانست «نيروي انتخاب آگاهانه و ارادة آزاد، را بپذيرد.

انسان از ديدگاه اگزيستاسيناليزم:

از آنجا كه اين مكتب معروف‌ترين فلسفة معاصر است كه قسمت عمدة بحث خود را دربارة انسان اختصاص داده است، براي آشنايي بيشتر با نظرياتي كه دربارة انسان وجود دارد بايد بيشتر اين مكتب را بررسي كرد.

وجود انسان مقدم بر ذات (ماهيت و طبيعت) اوست، و از اينرو اولاً هيچگونه نقشه يا عقيده‌اي بيش از پديدار شدن شخصيت يا وجود انسان درباره او وجود ندارد. ثانياً ما خود ذات خويش را با انتخاب آزادانة خود و با متحول شدن به حكم ارادة خود مي‌سازيم. 

تنها از زير آب سر در مي‌آورم، در برابر اضطراب‌ها و نگرانيهاي جلو و عقب مي‌روم و همان است كه وجودم را تشكيل مي‌دهد و من هستم كه تمام موانع را واژگون مي‌سازم و براي وجود خود ارزش فراهم مي‌كنم و هيچ‌چيز غير از خودم نمي‌تواند به من اطمينان دهد، با دنيا قطع رابطه كرده‌ام، با اصل خود، با اين نيستي كه خودم هستم نبر مي‌كنم. وظيفه‌ام آن است كه معناي دنيا و ماهيت خودم را لباس حقيقت بپوشانم، من تنها خودم تصميم مي‌گيرم. 

اما در مورد «ياس» آن اين است كه ما خود را در اتكاء به آنچه درون اراده ماست يا درون مجموع احتمالاتي است كه عمل ما را ممكن مي‌سازد، محدود سازيم و از هر چيز ديگر علاقه خود را قطع كنيم و نااميد باشيم. نه، هنگاميكه دكارت گفت: «خود را تسخير كن نه جهان را» منظور او در واقع همان بود كه: ما بايد بدون اميد عمل كنيم. 

مفهوم انسان با اضطراب و تشويق مرادف است، هنگامي كه انسان خود را به چيزي ملزم مي‌كند و كاملاً تشخيص مي‌دهد كه اين عمل خود نه تنها راجع به خود تصميم مي‌گيرد و اختيار مي‌كند كه خود چه خواهد شد، بلكه براي همة افراد نبي نوع انسان تشريع حكم مي‌كند. در يك چنين لحظه‌اي انسان نمي‌تواند از احساس مسئوليت كامل و عميق تبري جويد ...

تلقي را كه ما با آن سر و كار داريم، آن‌گونه كساني كه مسئوليت‌هايي بعهده داشته‌اند خوب مي‌شناسند، مانند يك فرمانده نظامي هنگامي كه مسئوليت يك حمله بعهده گيرد ... 

و در مورد «سوء نيست» و «اغفال نفس» كه بايد از آن پرهيز كرده توضيح مي‌دهد كه چون موجودات انساني موجوداتي آزاد و مختار و موجد غايات اخلاقي خويش هستند، تنها چيزي كه مي‌توان از آنها خواست، اين است كه نسبت به موازين و ارزشهاي خودشان وفادار باشند ..

قول به آزادي بشر مستلزم اين است كه افراد بشر ملعبة خدايان يا هر قوة ديگر ما سواي خود نيستند. بلكه آزادي مطلق دارند و «رها» و مستقل و «غيرمتعلق» و غيرمرتبطند و خلاصه «به حل خويشند»

با استشهاد به گفتار «داستايفسكي» كه نوشت: اگر خدا وجود نداشت هر چيز مجاز بود

مي‌گويند: اين براي اين مكتب نقطة آغاز است. واقعاً اگر خدا وجود نداشته باشد همه‌چيز مجازت نيست، در نتيجه انسان غمزده مي‌شود، زيرا خواه در درون و خواه در بيرون خود تكيه‌گاهي نمي‌بايد و فوراً كشف مي‌كند كه هيچ دستاويزي ندارد. انسان محكو به آزادي است، محكوم چون خود را نيافريده، با اين وصف آزاد است، و از آن لحظه كه به اين جهان افكنده مي‌شود. مسئول كليه اعمال خويش است.»
 

از مجموع آنچه كه در بالا گفتم مي‌توان اصول زير را در مورد اين مكتب دربارة انسان متوجه شد:

1ـ برخلاف همة موجودات طبيعي كه ماهيت و طبيعتي مشخص، تنظيم شده و پيش‌ساخته دارند، براي انسان ماهيت خاصي درنظر گرفته نشده است و ماهيتش همان است كه خود او دست به كار ساختن آن مي‌شود.

2ـ انسان داراي آزادي و قدرت اختيار و انتخاب است.

3ـ هيچ‌گونه مشيت، اصل، قاعده و طرحي حوزه انسان را محدود نمي‌كند.

4ـ خود انسان است كه مسئول ساختن خويش است و سرنوشت وي منحصراً در دست انتخاب شخصي او مي‌باشد. او مسئول ساختن محيط اجتماعي و ايجاد دگرگوني در محيط طبيعي خود مي‌باشد.

5ـ بنابه دليل‌هاي گفته شده همواره در انتخاب خود گرفتار هيجان و اضطراب شديدي است، چه هيچگونه رهنمون و پشتوانه‌اي از بيرون وجود ندارد و انتخاب كار آساني نيست.

6ـ انسان احساس تنهايي و انقطاع از همه‌جيز و به خود وانهادگي مي‌كند و گرفتار نوميدي و «ياس» است.

7ـ اضطراب و يأسي سازنده كه او را وادار به «عمل» مي‌كند، چون همه‌چيز از عمل او پيدا خواهد شد.

اما در مورد اعتقاد به خط بايد گفت لازمة اين فلسفه الحاد نيست. اگر سيتانسياليست‌ها بر دو نوعند: از يك طرف اگر سيتانسياليست‌هاي مسيحي كه در ميان اين عده «ياسپرس» و «گامبريل مارسل» را نام مي‌بريم كه هر دو به كاتوليك بودن خود معترف هستند و از طرف ديگر اگر سيتانسياليستهاي خدا ناشناس هستند كه «هايدگر» و خود من از آنها هستيم. وجه اشتراك اين افراد با يكديگر صرفاً اين است كه آنها عموماً معتقد به مقدم بودن وجود انسان بر ذات و ماهيت او هستند.

الحاد در فلسفة اگر سيتانسياليسم مفهومي كه قصد انكار آفريننده را دربر گرفته باشد به خود نمي‌گيرد، بلكه مي‌گويد به فرض كه آفريننده وجود نمي‌داشت چيزي جابجا نمي‌شد. انسان بايد خودش را در يابد و بداند كه از هيچ جانب وسيله‌اي براي كمك او نيست.

اما اگر ستيانسياليست از اينكه خدا وجود نداشته باشد سخت آشفته است، زيرا در اين صورت امكان يافتن «ارزش‌ها» در بهشت محسوس بكلي از بين مي‌رود، ديگر هيچ نيكي بالبديداي نمي‌تواند وجود داشته باشد. زيرا هيچ استشعار لاينتناهي و كاملي نيست كه آن نيكي را از انديشة خود بگذراند، هيچ جا نوشته نيست كه خوب وجود و مشخص بايد درستكار باشد.
 

ملاحظه مي‌شود كه آنان هم كه گرفتار الحاد شده‌اند، بدان تصور بوده‌اند كه آزادي مطلق انسان در صورتي حاصل مي‌شود كه وراء او «مشيت و اراده‌اي» نباشد و حتي گاهي تصريح مي‌كنند كه اگر خدايي بود كه همه چيز را مقدر مي‌كرد، يا حتي همه چيز را مي‌دانست، آينده به ضرورت چنان بود كه خدا در علم قبلي خويش مي‌ديد. از اين رو، نفي خالقي عظيم و قدير، شرط عقلي و منطقي حريت كامل انسان است.

اما در اسلام:

باتوجه به آنچه در بخش گذشته دربارة انسان و حوزة اراده و انتخابش از ديدگاه قرآن بررسي كرديم، مي‌توان به چند اصل اساسي رسيد كه هم‌اينك اين چند اصل را عنوان مي‌كنم:

1ـ ماهيت انسان:

انسان داراي ماهيت و طبيعتي عمومي است كه بر آن طبيعت زاده شده داراي سرشت خاكي و ملكوتي، داراي تمايلات و نهادها و داراي استعداد و كنش‌هايي است، اما ماهيت خاص خود را بايد در ساية كوشش و ارادة شخصي بسازد. تمايلات و استعدادها همه آمادگيها و زمينه‌هايي است وگرنه خود اوست كه بايد از اين استعدادها بهره گيرد و ماهيت و چگونگي خويش را بسازد.

2ـ آزادي انسان و تقدير الهي:

انسان آزاد و صاحب اختيار است. اما اين آزادي را خدا به او داده است و به قول بعضي از نويسندگان معاصر «انسان محكوم به آزادي است». هيچ مكتبي نمي‌گويد كه اين آزادي را انسان خودش به خويشتن داده است، همه مي‌گويند به او داده شده است و از جاي ديگر بر او تحميل شده است، اكنون كه چنين است چرا اين افاضه از طرف خدا نباشد و چرا آن را موهبت الهي ندانيم. آنچه درخور دقت خاص است همين‌جاست كه ممكن است تصور شود: اعتقاد به آفرينش، يعني اعتقاد به طرح جبري پيش‌ساخته براي انسان و در نتيجه سلب آزادي و ارادة او.

با آنكه در جهان‌بيني الهي دانسته‌ايم كه اگر جبري الهي در مورد انسان وجود داشته باشد، جبر در «داشتن اختيار و آزادي» است و اگر تقدير و مشيتي هم از طرف پروردگار وجود دارد، اين است كه انسان بايد با «آگاهي و آزادي»، «خود» انتخاب كند.

اگر در علم خدا دربارة انسان چيزي گذشته، همان است كه آدمي بتواند با عملي ارادي و با آزادي خود «انتخاب» كند. پس لازمة مشيت الهي «حرين» انسان است، نه «محكوميت» او.

3ـ حوزة انتخاب و نقش هدايت:

در قسمت‌هاي بالا گفتيم كه كشش‌هاي فطري و هدايت الهي و حتي شرايط محيط، در حوزة انتخاب و آزادي انسان نقش دارند، اما نه نقش جبري، بلكه صرفاً نقش ايجاد تمايل و روشنگري. و در هرحال اين ارادة آزاد انسان است كه بايد به اين تمايلات شكل دهد و آنها را تعديل كند، يا با تشخيص و بصيرت از هدايت‌ها بهره گيرد. وحي الهي، هدايتي است روشنگر و بصيرت‌افزا و دهگشا، و لطفي است از طرف خدا كه انسان را در تلاش خود براي يافتن راه، راهنمايي مي‌كند.

4ـ هدفداري انسان

جهان آفرينش بي‌هدف و بيهوده نيست. انسان و زندگاني او هم نمي‌تواند بي‌هدف باشد. هدف از آفرينش انسان سير تكاملي او در همة ابعاد وجودي است و بارور شدن و شكوفا شدن او و سرانجام سير به سوي كمال مطلق.

5ـ انسان مسئول

و اين خود انسان است كه مسئول ساختن خود و ساختن محيط است، اما مسئول در برابر چه كسي؟ برخي مكتب‌ها در اين زمينه توضيحي ندارند، چون وراء انسان، شوروي و مقام بازخواست كننده‌اي نيست، اما در اسلام، هم مسئوليت هست و هم اين مسئوليت در برابر قدرت عظيم و حكيم و آگاهي كه جدآً بازخواست مي‌كند و عكس‌االعمل نشان مي‌دهد.

و تسئلن عما كتن تعملون ... (نحل ـ93)

مسلماً در برابر آنچه مي‌كنيد مسئول هستيد.

و اتفاقاً اينچنين مسئوليتي مي‌تواند بردي عظيم داشته باشد و كوشش و انگيزه ايجاد كند.

6ـ مراقبت تربيت شدة اسلامي داراي مراقبت و به عبارت ديگر «اضطراب» است، چون مسئول انتخاب راه است، چون مسئول سقراط و انحطاط، يا نجات و فلاح خود و جامعه است، چون هر عملش مي‌ماند و بازده دارد، چون انتخابش سرنوشت‌ساز است و همين اضطراب و مراقبت حسابگري بيشتر و سازندگي بيشتري به همراه خواهد داشت كه در انتخاب او اثر مي‌گذارد.

7ـ انسان بي‌پناه نيست

در اسلام مختار بودن انسان به معني بي‌پناهي و به خود وانگهي او نيست. انسان حمايت مي‌شود، مورد مهر و لطف الهي است، راهنمايي مي‌شود، اگر براستي حركت را آغاز كرد و تلاش نمود، توفيق و امداد الهي مي‌رسد
 تنها مي‌ماند. خدا با اوست
 گويي همه‌چيز با اوست، اگر براستي با او پيوند برقرار كرد دريچه‌هاي روشن‌بيني و توان و نيرو روي او باز مي‌شود
، دلگرم و پرشور و با نشاط مي‌گردد.

8ـ اتكاء به نفس و بيم و اميد

و بدين ترتيب، در اسلام «ياس، به صورت خاصي مطرح است، به عمل ديگران نبايد تكيه كند
، موقعيت خانوادگي و فرزند و مال باعث نجات او نيست
، و «خودي» او به خود او ساخته مي‌شود، به عمل خود بايد متكي باشد ... بنابراين انسان آميزه‌اي است از «خوف و رجا»
، «وحشت و اميد»، «اضطراب و شوق» ترسي كه او را از انتخاب راه خطا باز دارد و از افتادن در گرداب‌هاي فساد و گناه مانع شود، نه ترسي كه او را از پاي درآورد و دريچه‌هاي اميد را ببندد و او را به عظمت و بيتحركي بكشاند. اميدي كه او را در طريق عمل نيروبخش و توان آفرين باشد، نه اميدي كه مغرور كند و خودكامه سازد يا اتكايي بارآورد و تنبل سازد.

انسان از ديدگاه ماترياليسم دياكلتيك

از آنجا كه براساس اين انديشة فلسفي، از طرفي جامعه اصالت دارد و انسان در جامعه بررسي مي‌شود، و از طرفي قوانين تحول جامعه از قانون ديالكتيك حاكم بر طبيعت سرچشمه مي‌گيرد، ناگزير براي آشنايي با بينش فلسفي اين مكتل دربارة انسان بايد پايه‌ها و اصول «ماترياليسم دياكلتيك» را در طبيعت و جامعه مورد توجه قرار دارد. در اينجا نيز ابتدا از منابع رهبران و متفكران اين مكتب عباراتي نقل مي‌كنيم، و سپس در حوزة اين اصول به بررسي نظر اسلام مي‌پردازيم.

1ـ طبيعت عبارت از تعدادي اشياء و امور رويهم انباشته، يا حوادثي از هم گسيخته نيست، بلكه مجموعه‌ايست بهم پيوسته. هيچ يك از پديده‌هاي طبيعي در طورتيكه جدا از ديگر حوادث طبيعي و محيطي در نظر گرفته شود، قابل درك و بررسي نيست.

2ـ طبيعت حالت سكون و استقرار ندارد، بلكه در حال حركت و تغيير هميشگي است. چيزي پديد مي‌آيد و تغيير و تكامل پيدا مي‌كند، و چيز ديگري نابود مي‌شود.

3ـ حركت منظور اشياء، حركت رشد ساده‌اي نيست، بلكه منظور است كه در آن تغييرات كمي اندك و پنهان، به تغييرات آشكار و اساسي كيفي بدل مي‌شود، آنهم نه تدريجي، بلكه سريع و به صورت جهش. و اين منظورات جبري و ضروري است، و اين حركت منظور، يك حركت دايره‌اي و تكرار سادة يك امر نيست، بلكه حركت دو به جلو و انتقال از حالت كيفي قديم به حالت كيفي جديد و از پست به علي است.

ديد اسلام در اين مسايل

1ـ منظم و پيوستگي و هماهنگي جهان طبيعت و ارتباط دقيق و حساب شده بين همة عناصر طبيعت و پديده‌هاي آن قطعي است، و بدين ترتيب شناسايي دقيق و همه جانبة هر پديدة طبيعي، بدون شناسايي همة عناصر تشكيل‌دهنده آن و همة علل و عوامل موثر در آن همچنين بدون شناسايي روابط و آثار و روند حركت تكاملي آن ميسر نخواهد بود.

2ـ اين پديده‌هاي طبيعي در حال حركت هستند، بطور دائم، بي‌وقفه، بدون ثبات و استقرار. ركود و سكون در هيج عنصر مادي يا پديدة طبيعي وجود ندارد. تغيير، تكامل، تبديل، رشد، ضعف و نقصان، مرگ و زندگي، و بالاخره دگرگوني به صورت‌هاي گوناگون سنت قطعي حاكم بر ماده است.

3ـ و اني حركت و مجموع تكاملي و رو به رشد پيش است و هدفدار و حساب شده و منظم. حاصل سير عمومي جهان پديده‌هاي آن، نوآوري‌ها، رشدها و دست و پنجه نرم كردن با عوامل ضد تكاملي و آفات و موانع كار، بهره‌گيري از عوامل مثبت براي بهسازي و سير تكاملي است.

4ـ حاصل اين دگرگوني و حركت، خواص و آثار و قوانيني است كه در ماده و طبيعت گذارده شده، در درون هر شيئي مادي، در خارج از او، در روابطش با ديگر پديده‌ها، به صورت تضاد و درگير’، يا همسان‌سازي و التيام، يا حفظ موجوديت خود و افزايش و رشد دادن آن است.

و مجموع قوانين و روابط، سنتهاي الهي است، طرح خلقت و حاصل مشيت حكيمانه خدا. و اين سنت‌ها، قاطع ولي تزلزل، در طبيعت و هم در جامعه جاري است.

5ـ آزاد از جبر مادي

انسان جزئي است از طبيعت، داراي خواص مادي و طبيعي، اما تكامل‌يافته، بدان حد كه شايستة افافة «روح الهي» و ارزش «فوق طبيعي» شده است كه در پرتو آن به «ارادة آزاد» و قدرت آگاهي و مسئوليت دست يافته است و همين موهبت او را نه تنها اسير و محكوم ماده يا هر پديدة مادي و رابطة توليدي نكرده است، بلكه شايستة حاكميت و تسلط بر طبيعت و دگرگون ساختن پديده‌ها و روابط مادي مي‌باشد.

6ـ اصالت آميختة فدر و جامعه

انسان آميزه‌ايست از موجودي مستقل كه در عين حال مرتبط با جامعه است، بنابراين فرد محكوم جامعه نيست بدانگونه كه ارادة شخصي و حق آزادي و انتخاب نداشته باشد، و مسير او را تنها جامعه و تاريخ مشخص سازد، در عين حال فرد را نمي‌توان حداي از جامعه دانست.

7ـ منشاء حيات عقلي و ذهني انسان

از آنجا كه همة موجوديت انسان، نتيجة مستقيم تكامل ماده نيست، حيات عقلي و ذهني و فكري انسان هم نمي‌تواند صرفاً ملهم و مشتق از ماده و روابط توليد مادي جامعه باشد، با وجود اين، 

8ـ بدين ترتيب عامل اصلي محرك تاريخ «تغيير ابزار و شيوة توليد» است با «روابط توليدي قديم» تنها ايجاد مي‌كند. و اين درگيري و تضاد ايجاد مي‌كند. و اين درگيري و تضاد موجب تغيير روابط توليدي خواهد شد.

توليد اقتصادي و ساختمان اجتماعي كه جبراً از آن بوجود مي‌آيد، در هر دورة تاريخي، اساس تاريخ اساسي و فكري آن دوره را تشكيل مي‌دهد. در نتيجه، از زماني كه مالكيت بر زمين جايگزين نظام اشتراكي اوليه گشت، تاريخ عبارت شد از تاريخ مبارزه بين طبقات، طبقات استثمار زده و استثمارگر، طبقات حاكم و محكوم و اين مبارزه و تضاد مراحل مختلف تكامل يافته جامعه را بوجود مي‌آورد.

9ـ در بينش تاريخي اين مكتب، تاريخ پنج دوره دارد كه بترتيب جبراً يكي پس از ديگري جايگزين هم خواهند شد. و آنها عبارتند از:

دورة اشتراكي اوليه ـ بهره‌برداري ـ فئوداري ـ سرمايه‌داري و بالاخره سوسياليسم كه به كمونيسن منتهي خواهد شد.

10ـ در مورد نحش‌آراء و افكار جديد در تحول جامعه چنين خواهيم گفت كه افكار و نظريات اجتماعي جديد تنها هنگامي پديد مي‌آيند كه تحول زندگي مادي جامعه وظايف تازه‌اي در برابر جامعه بوجود آورده باشد، اما همين كه بوجود آمدند، به قدرت مهم طراز اول تبديل مي‌شوند كه انجام وظايف تازه‌اي را كه تحول زندگي مادي جامعه ايجاب كرده است تسهيل مي‌كند و پيشرفت جامعه را ميسر مي‌سازد.

چون عامل ايجاد‌كننده هر تغيير «تضاد» است، بايد تضاد داخل يك جامعه را تشديد كرد تا حل آن مطرح شود. تشديد تضاد، افكار و نظريات تازه‌اي بوجود مي‌آورد كه به حل آن كمك مي‌كند.

4ـ همة اشياء و حوادث طبيعي حاوي تضاد داخلي هستند و «تز» قبلي با «آنتي تز» متولد شده از او در جدال است و از آن «سن تزي» جديد متولد مي‌شود كه بنوبة خود با «آنتي‌تز» ديگري كه از درون او سرچشمه مي‌گيرد به جدال برمي‌خيزد و بدينسان راه تكامل همواره مي‌شود، بنابراين همه منظورات از اين تضاد دروني ماده سرچشمه مي‌گيرند.

5ـ فرد انسان موجودي است مادي و طبيعي كه مغز و سلسله اعصابش تكامل پيدا كرده است و بواسطة اين تكامل مادي، قدرت فراگيري و تشخيص برتر از ديگر حيوانات بدست آورده است ..

جامعه اسالت دارد و فرد انسان موجودي ناتوان است كه در تمام كوشش‌ها شكست مي‌خورد و اين جامعه است كه مي‌تواند انسان را صاحب اراده كند، انسان منهاي جامعه پر است از اشتباه و در آستانه نيستي و انهدام

6ـ چون جهان مادي به صورت مستقل و جدا از ادراك و فكر مردم وجود دارد، با آنكه ادراك و فكر انعكاس جهان مادي است، پس زندگي مادي جامعه، با وجود مادي جامعه عنصر مقدم است و حيات عقلي جامعه عنصر ثانوي و مشتق از آن.

7ـ زندگي مادي جامعه، وسايل توليد و شيوة توليد است كه در مراحل مختلف تحول جامعه اين ابراز و شيوة توليد مختلف است، مردم در نظام اشتراكي اوليه يك شيوة توليد دارند و در نظام بهره‌برداري روش ديگر و در نظام فئودالي روشي و ابزاري ديگر و .. براساس اين روش‌هاي توليد، نظام اجتماعي مردم و زندگي عقلي و آراء و نظريات و موسسات سياسي آنان نيز در تغيير است.

چون در بستر ماده مستقر شده و از گريبان ماده سر درآورده است، نمي‌تواند از شرايط طبيعي جغررافيايي، فيزيكي و روابط مادي جامعه متأثر نباشد.

8ـ تضاد دروني انسان

تضادي كه در درون انسان است، تضاد بين جاذبه‌هاي مادي (خاستگاه انسان) و سائقه‌هاي ملكوتي (افاضة ماورايي) است. و انسان آگاه و آزاد بايد از اين تضاد بهره گيرد و با تعديل و هدايت اين سائقه‌ها در طريق تكامل خود و بهسازي محيط و تحرك و سازندگي تاريخ گام بردارد.

نتيجه‌گيري

نتيجه‌اي كه به نظر من گرفته مي‌شود اين است كه تنها مكتبي براي انسان ارزش قائل است، براي انسان آزادي قائل است، اراده قائل است و در عين حال بر تقدير الهي، مشيت الهي، ارادة الهي نيز تاكيد دارد اسلام است.

به نظر من اگر هر انساني ـ حتي لائيك ـ مطالب گفته شده دربارة انسان را در اسلام مطالعه كند، چنان ارزشي براي خود قائل خواهد شد كه خود را به هيچ قيمتي نخواهد فروخت. و چه بسا به اسلام و گفته‌هاي آن اعتقاد پيدا كند!!!
منابع و مأخذ

1ـ شناخت اسلام ـ سيد محمدحسين بهشتي و محمد جواد باهنر و علي گلزاده (غفوري)، چاپ دفتر نشر فرهنگ اسلامي

2ـ عصر تجزيه و تحليل ـ مورتون وايت

3ـ اصول فلسفه اگزيستانسياليزم ـ ژان پل سارتر ـ تفسير رنه لافراژ

1. سيد محمد حسيني بهشتي، محمد جواد باهنر ـ شناخت اسلام دفتر نشر فرهنگ اسلامي ـ چاپ 1360. صفحة 148


1- به همان جا كه «ليبراليسم» غربي كشانيده شده است


2- همان صفحه 150 و 149.
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1-  مورتون وايت ـ عصر تجزيه و تحليل ـ ص 125 از قول «|ان پل سارتر»


� . ژان پل سارتر ـ اصول فلسفه اگزيستانسياليزم ـ با تفسير دنه لافراژ ص 71 و 72


� . عصر تجزيه و تحليل مورتون وايت ـ از قول سارتر ص 140


� . همان ص 132


� . «ژان پل سارتر» تاليف موريس كرنستن ـ ص 72


� عصر تجزيه و تحليل ـ ص 131


� . همان ـ صفحة 128


� . همان ـ صفحة 76


� . همان ـ صفحة 134


� . همان ـ صفحة 65


� . علي گلزاده ـ محمد جواد باهنر ـ شناخت اسلام ـ صفحة 168


� . همان صفحة 168


� . همان صفحة 169


� . تاالله تسئلن عما كنتم تفترون (نحل ـ 56)


� . والذين جاهدوا فينالندوينهم سبلنا و ان الله لمع المحسنين (عنكبوت ـ 69)


� . و نحن اقرب اليه من حبل الوريه (ق ـ 16)


� . و لا تنهوا و لاتحزنوا و انتم الاعلوم انا كنتم مومنين (آل عمران ـ 139)


� . و لا تزروازده وزراخري (فاطرح 18، اسرا 15، انعام 164)


� . يوم لا ينفع مال و لا ينون، الا من اتي الله بقلب سليم ـ (شعراء 89)


� . ... و لا تيا سوا من روح الله انه لا يياس من روح‌الله الا القوم الكافرون (يوسف ـ 87)


� . فلسفة مادي دياكلتيك و نظريه مادي تاريخ از كتاب «استالين»


� . همان كتاب ـ صفحة 27 و 28


� . همان كتاب ـ صفحة 27 و 28


� . سيدمحمد حسين بهشتي، محمد جواد باهنر، علي گلزاده ـ شناخت اسلام ـ صفحة 170


� . همان ـ صفحة 172


� . همان ـ صفحة 174


� . همان ـ صفحة 174


� . همان ـ صفحة 175


� . همان صفحه 176


� . همان صفحة 180


� . همان صفحة 181


� . همان صفحه 189


� . همان صفحه 172


� . همان صفحة 173


� . همان ـ صفحة 176





